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 شناسي جانوري ـ فيزيولوژي زيستو پاسخنامه سؤالات  

  98) ـ دكتري 2223كد (

  شناسي جانوري ـ فيزيولوژيزيستسؤالات   

  )شناسي سلولي و مولكولي ـ فيزيولوژي سيستم عصبي مركزي ـ فيزيولوژي غشاء سلوليفيزيولوژي جانوري ـ بيوشيمي ـ زيستمجموعه دروس تخصصي (

 1 رند؟گيدر نظر مي» كاري غده تيروئيدكم«هاي عنوان يكي از نشانهيك از موارد زير را بهكدامـ  
  در خون TSH) بالا بودن سطح 1
  در گردش TSHبه دليل كاهش سطح  هاتيروگلوبولين) فقدان ترشح 2
 T4وT3و نرمال بودن TSHو  TRH) پايين بودن سطح 3

 TRHو  TSHدر سطح نرمال  T4وT3) بالا بودن سطح4

 2 شود؟يك از موارد زير موجب فعاليت آنزيم ميوزين كيناز زنجيره سبك ميدر عضلات صاف، كدامـ  
  )كمپلكس كلسيم كالمودولينC  4) عملكرد تروپونين 3  هاي شوك حرارتيروتئينپ) cAMP 2) افزايش 1
 3 لازم است؟ براي ايجاد انقباض در عضلات اسكلتي كدام مواردـ  

  سلوليكالمودولين و كلسيم درون) 2  سلوليسلولي و منيزيم برونكلسيم درون) 1
  سلولي و تروپونين و كالمودولينمنيزيم درون) 4  سلولي و تروپونينكلسيم و منيزيم درون) 3
 4اگر ميزان دفع يك ماده در ادرار بيش از ميزان تصفيه آن در گلومرول باشد، اين ماده . ـ..................    

   بازجذب و ترشح ندارد.) 2  بازجذب ندارد و ترشح دارد.) 1
  شود و هيچ بازجذبي ندارد.) فقط تصفيه مي4  انتقالي با اسيد آمينه دارد.) هم3

 5اگر ميزان فيلتراسيون گلومرولي  ـ(GFR) برابر باmL

min
، غلظت گلوكز پلاسما برابر با125   mg / mL4 ، غلظـت گلـوكز ادرار مسـاوي بـا     1

mg / mL75 و جريان ادرار برابر باmL / min2 باشد، حداكثر انتقال توبولولي كليوي گلوكز برحسبmg

min
    چقدر است؟ 

1 (8  2 ( 3  3 (35   4 ( 4    
 6انتقاليبازجذب هم ـCl K Na    شود؟در كدام قسمت از نفرون انجام مي    

  قطعه ضخيم صعودي هنله) 2  توبول ديستال) 1
  ي هنله) شاخه نازك نزول4  ) قطعه نازك صعودي هنله3
 7 به دو رگ ـA  وB ها كه فشار اوليه آنmmHg1  ،بوده استcc5  2و  15ها به ترتيب بـه  ايم. چنانچه فشار آنخون وارد كرده  متـر  ميلـي

  جيوه رسيده باشد، در آن صورت كدام مورد صحيح است؟
  است.  Bبيش از رگ  Aمقاومت رگ ) 1
  است. Bبيش از رگ  Aرگ  (compliance)) كامپليانس 2
  است. Aبيش از رگ  B) توده عضلاني صاف رگ 3
  است. Aبيش از رگ  Bرگ  (compliance)) كامپليانس 4
 8 برد؟ها را بالاتر ميكدام پديده افزايش مقاومت كلي رگـ  

  افزايش غلظت يون هيدروژن) 4  هاافزايش قطر رگ) 3  دماي محيطافزايش ) 2  افزايش هماتوكريت) 1
 9 ها وجود دارد؟ماكزيمم سطح مقطع و سرعت جريان خون  به ترتيب در كدام رگـ  

  ها ـ آئورتمويرگ) 4  هاآئورت ـ شريانچه ) 3  ها ـ وريدهاشريانچه) 2  ها ـ آئورتبزرگ سياهرگ) 1

 10 لوتئيني  ترشح هورمونـ(LH) صورت در جنس نر بهLong-Loop شود؟هاي زير كنترل مييك از هورمونتوسط كدام  
  اينهيبين  ) 2  ) تستوسترون  1
 (FSH)) هورمون محرك فوليكول 4  هاي بينابيني) هورمون محرك سلول3

 11 شود؟هايي از آن آزاد ميدر هنگام پاره شدن فوليكول چه نوع سلولـ  
  اووسيت ثانويه و جسم قطبي دوم) 2  قطبي اولاووسيت ثانويه و جسم ) 1
  ) اووسيت ثانويه و اووسيت اوليه4  ) اووسيت اوليه و جسم قطبي دوم3
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  98) ـ دكتري 2223كد (

 26توانند به صورت تاخورده عبور كنند؟ها ميهاي زير پروتئينيك از اندامكاز غشاي كدام ـ  
  ميتوكندري و شبكه آندوپلاسمي) 2  پراكسي زوم و هسته) 1
  شبكه آندوپلاسمي و پراكسي زوم) 4  كلروپلاست و ميتوكندري) 3

 72بادي ضد سايكليناگر آنتي ـD  شـوند، اضـافه   بار تكثير مـي ساعت يك 24ريوتي كه هر هاي يوكااز رشد به محيط كشت سلول 16را در ساعت
  افتد؟كنيم چه اتفاقي مي

Gسلول در فاز) 1 | S1 شود.متوقف مي  
  دهد.سلول به رشد و تقسيم عادي خود ادامه مي) 2
  شود.شود ولي گذر از متافاز به آنافاز مختل ميسلول وارد ميتوز مي) 3
  شود.متوقف مي DNAو در حين همانندسازي Sسلول در فاز) 4

 82 يك از تغييرات شيميايي زير در آنزيمكدامـRNA Pol II شود؟آغازي رونويسي ميشدن كمپلكس پيشمنجر به فعال  
1(Acetylation   2(Methylation   3(Phosphorylation   4(Ubiquitination   

 29 يابند؟هاي محيطي آلفا و بتا توسط كدام پروتئين به يكديگر اتصال ميدر ساختار تاژك ميكروتوبولـ  
1(Dynein   2(Nexin   3(Fibronectin   4(Radial spok   

 03 كدام موارد در رابطه با نقش پورومايسينـ(Puromycin) اند؟در مهار ترجمه صحيح  
aساختاري شبيه به .Tyrosyl tRNA .دارد  
bگرفتن در جايگاه . با قرارP شود.ريبوزوم مانع از فعاليت پپتيديل ترانسفرازي آن مي  
cبا قرار گرفتن در جايگاه .A شود.ريبوزوم مانع از فعاليت پپتيديل ترانسفرازي آن مي  
dبا قرار گرفتن در جايگاه .P ريبوزوم مانع از اتصالTyrosyl tRNA موجود در جايگاهA شود.به پپتيد در حال سنتز مي  
eبا قرار گرفتن در جايگاه .A يبوزوم و اتصال به پپتيد در حال سنتز در جايگاهرP شود.مانع از ادامه ترجمه مي  
fبا قرار گرفتن در جايگاه .E شود.ريبوزوم مانع از خروج پپتيد در حال سنتز از آن مي  

1 (c,e   2 (b,d   3 (a,f   4 (a,e   

 31 حسي درد و حرارت در سمت چپ ورزشكار جواني پس از افتادن از ارتفاع ميله بارفيكس، دچار فلج حركتي ارادي در سمت راست بدن و نيز بيـ
  هيد كدام ضايعه در وي ايجاد شده باشد؟دشده است. احتمال مي

  ) قطع عرضي دو طرفي پل مغزي2  هاي خارجي) قطع عرضي كپسول1
  ) قطع عرضي نيمه چپ نخاع4  ) قطع عرضي نيمه راست نخاع3

 32 ها در هسته ادينگر ـ وستفال قرار دارند؟در مورد اعصاب اتونوم چشم، كدام نورونـ  
  ) پيش گانگليوني سمپاتيك4  ) پس گانگليوني پاراسمپاتيك3  پيش گانگليوني پاراسمپاتيك) 2  ) پس گانگليوني سمپاتيك1

 33 شود؟هاي حس درد ميها باعث كاهش انتقال پيامتحريك كدام بخشـ  
  هاي خلفي و قدامي ـ جانبي نخاع) ستون1
  هاي وضعي و حرارتيهاي گيرنده حس) نورون3

  ه) فيبرهاي بدون ميلين و هسته راف2
  هاي اطراف قنات مغزي و فيبرهاي قطور لامسه) نورون4

 34 كنند؟در كدام گزينه، همه مواد ذكر شده درد آهسته ايجاد ميـ  
  اكسيدكربنها ـ زيادي ديهاي پروتئوليتيك ـ پروستاگلاندين) آنزيم1
  كولين ـ زيادي يون سديم) اسيدها ـ استيل2
  يون پتاسيمستامين ـ زيادي يكينين ـ ه) برادي3
 O2) نيتريك اكسايد ـ قلياها ـ زيادي4

 35 روند؟هاي درد سريع به وسيله كدام نوع فيبر عصبي و با چه سرعتي به مغز ميپيامـ  
1 (C  2  متر در ثانيه 4ـ حداكثر (C 1ـ حداكثر متر در ثانيه  
3 (A 6بتا ـ حداكثر  4  متر در ثانيه (A 3دلتا ـ حداكثر  متر در ثانيه  
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  شناسي جانوري ـ فيزيولوژيزيستمه ااسخنپ  
  شناسي سلولي و مولكولي ـ فيزيولوژي سيستم عصبي مركزي ـ فيزيولوژي غشاء سلولي)مجموعه دروس تخصصي (فيزيولوژي جانوري ـ بيوشيمي ـ زيست

 ميزان TSHزمايش آ .ا به اندازه كافي بسازدر T4 تواند هورمونزماني است كه غده تيروئيد نميئيد وكاري تيركم دليل ترينشايع »1«ـ گزينه 1
 TSH كنند آزمايشفاكتور كه پزشكان براي عملكرد تيروئيد بررسي مي اولين دهد وشود، نشان ميهاي محرك تيروئيد را كه از هيپوفيز ترشح ميهورمون

د و در نتيجه شودر بدن ترشح مي T4 و T3 هورمون ،مونكند و در نتيجه تحريك تيروئيد با اين هوررا توليد مي TSH غده هيپوفيز هورمون .است
پركاري تيروئيد  بيماري تواند نشان ازكمتر از حد طبيعي باشد، مي TSH اگر ميزان. بستگي دارد TSH هورمون به دوبراي توليد اين 	غده تيروئيد		عملكرد

 .است كاري تيروئيدكم بيماريباشد و اگر ميزان آن در آزمايش خون بيشتر از رنج طبيعي باشد، نشان از 

  
 :انقباض عضله صافمراحل   »4«ـ گزينه 2

 ) يبه گيرنده موسكارين كوليناتصال محرك به گيرنده (استيل ـ1

 افزايش ورود كلسيم به داخل سلول  ـ2

 شدن آنتصال كلسيم به كالمودولين و فعالا ـ3

 كالمودولين ـوسيله كمپلكس كلسيم كيناز بهكردن آنزيم ميوزين فعال ـ4

 كيناز فعالوسيله ميوزينميوزين به آز  سر  ATPشدن فعالفسفوريلاسيون ميوزين و  ـ5

    ADPبه  ATP آز سر ميوزين و شكستن   ATPشدن فعالـ 6

 به نقاط فعال روي اكتين دارشدن سر ميوزين و اتصال آنانرژي ـ7

 انقباض ـ8

  
  :مراحل انقباض عضله اسكلتي   »3«ـ گزينه 3
  شود. م در اين ناحيه و ايجاد پتانسيل عمل ميوساركول پلاريزاسيونانتهايي، موجب د هكولين از صفحترشح استيلـ 1
 شود. سلول منتشر مي يپتانسيل عمل، در سراسر غشاـ 2

 شود. يي منتشر ميهاي غشادپلاريزاسيون به آوندك ـ 3

ساركوپلاسمي در داخل  هكلسيم از شبك هباريك هافتد و اين منجر به تخليتفاق ميهاي ساركوپلاسمي اكيسهي ها و غشاآوندك يغشا نتبادل يوني مياـ 4
 شود. ساركوپلاسم مي

 د. نشوبرهنه مي ،دنل به چسبيدن به ميوزين داراكتين كه تماي هشود. مناطقي از رشتفضايي آن ميچسبد و موجب تغيير شكل كلسيم به تروپونين ميـ 5

 چسبد.ها به اكتين ميسرهاي ميوزينـ 6

ضخيم  هچند نانومتر به رشت هنازك (اكتين) به انداز هشود و رشتخم ميADPو تبديل آن به ATPن به تحريك يون منيزيم و با مصرفبازوي ميوزي ـ 7
 شود. (ميوزين) و در واقع به خط ميوزين نزديك مي

 .شودن مييبازوي ميوز و موجب آزاد شدن و باز شدن مجددچسبد ديگر به ميوزين مي ADPيكـ 8

  
حجم زيادي از مواد موجود در پلاسماي خون پس از عبور از گلومرول به . رشحتراوش، بازجذب و ت شود:ساخت ادرار در سه مرحله انجام مي  »1«ـ گزينه 4

 دوم مويرگي شبكه توسط تا شده منتقل نفرون از خارج به مجدداً تراوش، در شدهمنتقل مفيد مواد بازجذب، مرحله شود. دردرون كپسول بومن ترشح مي
 دفع بدن از ادرار شكل به تا شوندمي نفرون وارد كليه دوم مويرگي شبكه و نفرون هايسلول زا دفعي مواد خرآ مرحله در .بازگردند خون گردش به كليه،
شوند. اگر دفع يك ماده در ادرار بالا باشد و تصفيه گلومرولي كمي داشته اند بازجذب ميها تراوش شدهمقدار بسيار زيادي از موادي كه در گلومرول .شوند
 .و بازجذب نداردترشح بالايي داشته است  ،باشد

  
كنيم كه در اين ) را در غلظت پلاسمايي آن ماده ضرب ميGFRمقدار بار توبولي هر ماده ميزان فيلتراسيون گلومرولي (وردن آدستهبراي ب  »3«ـ گزينه 5

  است با: بار توبولي برابر سؤال براي گلوكز مقدار
ml

 mg mgmin
ml min




125 4
51
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  شده توسط ادرار برابر است با: ميزان گلوكز دفع
ml mg mg

 
min ml min

 2 75 15    
 

  يد:آدست ميهشده بگلوكز دفع انتقال توبولي گلوكز از تفريق ميزان بار توبولي و ميزانحداكثر 
mg mg mg

 
min min min

 5 15 35    

  
رونده، قوس هنله و قسمت بالارونده باشد. اين لوله شامل قسمت پايينمي U وله خميده مجاور قرار دارد و به شكلپس از ل لوله هنله  »2«ـ گزينه 6

 زيادي نسبتاً تراوايي هنله لوله روندهپايين بخش .دهدرونده را قسمت ضخيم لوله هنله تشكيل ميرونده را بخش نازك و قسمت بالاباشد. قسمت پايينمي
 يك و سديم يون يك انتقاليهم طريق به كه دارد وجود پمپي هنله لوله بالارونده بخش در. دارد اوره و NaCl به نسبت متوسطي تراوايي و آب به نسبت
بازجذب مواد در بخش ضخيم صعودي ارتباط تنگاتنگي با عمل پمپ سديم  .كندمي منتقل ياخته درون به نفرون مجراي از را كلر يون دو و پتاسيم يون
  كنيد.رونده و بخش ضخيم بالارونده را مشاهده مير، نمايي از لوله هنله نازك پاييندر شكل زي .رددا
 

  
  

انبساط گويند. ) ميcomplianceافزايش حجم در برابر فشار انتقالي، كمپليانس ( ط وانبسا ها برايوانايي يك اندام توخالي مانند رگبه ت  »2«ـ گزينه 7
س كمتري ها در پاسخ به فشار، تأثير زيادي بر ميزان فشار خون دارد، يعني رگي كه داراي كمپليانس بالاتري باشد، نسبت به رگي كه داراي كمپليانرگ

برابر تغييرات حجم،  ΔVن شود كه در آها محاسبه ميكمپليانس از رابطه زير در رگ است، در پاسخ به فشار ثابت و حجم ثابت، تغيير شكل بيشتري دارد.
ΔP  تغييرات فشار وC        .كمپليانس است  

V
C

P





  

تر باشد ر پاييناز آنجا كه كمپليانس و تغييرات فشار نسبت عكس دارند، هرچه ميزان تغيير فشار بالاتر باشد كمپليانس كمتر است و هرچه ميزان تغيير فشا
 كمپليانس بيشتر است.
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  شود:از فرمول زير محاسبه مي مقاومت در يك رگ  »1«ـ گزينه 8

L
R

R

 


 4
8 

و با افزايش قطر رگ،  يابدافزايش ميطول رگ و ويسكوزيته، مقاومت يش با افزا است.نماد شعاع رگ  R4و ويسكوزيته   طول رگ، Lدر اين فرمول:
  .يابدمقاومت رگ كاهش مي
 ميزان هرچه و دارد مستقيم رابطه خون ويسكوزيته ميزان با هماتوكريت ميزان .گويندحجم كل خون هماتوكريت مي به هاي خونيبه نسبت حجم سلول

 ود.شمي بيشتر خون چسبندگي باشد بالاتر آن

  
 بدن به رسانندهخون اصلي سرخرگآئورت  .دارد آن مقطع سطح مساحت با معكوس نسبت خون گردش قسمت هر در خون جريان سرعت  »4«ـ گزينه 9

  است.رسانند و داراي بيشترين سرعت جريان خون خون را به بدن مي كه شودهاي متعددي از آن منشعب مياست كه شريان
 براي محل ترينمناسب ها،آن در جريان سرعت كاهش و نازك ديواره داشتن خود، زياد وسعت علتبه و بوده هاوريدچه و هاشريانچه بين رابط هامويرگ
 در جريان سرعت .ها بيشترين سطح مقطع را دارندباشند و مويرگمي بافتي مايعات و خون بين اكسيدكربندي و اكسيژن غذايي، مواد مبادله

cmآئورت

S
 حدود هامويرگ در و 33

mm
/

S
3  2/آئورت  مقطع سطح باشد، زيرامي 25 هامويرگ  و 5   است. مربع مترسانتي 

  
 را تستوسترون ترشح و سنتز وكند اسپرم توليد مي هابيضه در LH مردان در. شودمى ساخته زنان و مردان در قدامى هيپوفيز سطتو LH  »1«ـ گزينه 10

ه از غدد هايي است كمربوط به هورمون Long -Loopمكانيسم .نمايدمى تحريك را پروژسترون توليد و گذارىتخمك زنان در آنكه حال كند،مى تحريك
مانند هاي گنادي دهند كه هورمونميهاي مترشحه از هيپوفيز و هيپوتالاموس اثر مهاري دارند. مطالعات نشان شوند و بر هورمونريز ترشح ميدرون

  ارند.گذاثر مي LHهايي مانند پرولاكتين و بر توليد هورمون Long -Loopمكانيسماستراديول و تستوسترون با 
  

 هر ماه گردند. درهاي بدوي تأمين ميطور دائم از فوليكولهشود كه بهاي در حال رشد تشكيل ميدر زمان بلوغ جنسي مخزني از فوليكول  »1«ـ گزينه 11
  :نمايندشده و با عبور از سه مرحله زير تكامل خود را آغاز مي فوليكول از اين مخزن انتخاب 2تا15

  .گذاريمرحله پيش از تخمكـ 3 ؛ايمرحله ثانويه يا حفرهـ 2؛ ايحفرهي يا پيشيمرحله ابتداـ 1
 LHترشح  ،FSHزمان با ترشح د. همدهاووسيت اوليه نيز تغييراتي رخ ميدر  ،دهدهاي گرانولوزا رخ ميزمان با تغييراتي كه در سلولهمدر مرحله سوم 

به  LHميزان ترشح  preovulatoryمرحله  مرور افزايش يافته تا اينكه در زمان رشد كامل فوليكول دربه LHشود. ميزان ترشح نيز از هيپوفيز آغاز مي
كننده در اثر فاكتور مهار Iكه در مرحله پروفاز ميوز اووسيت اوليه  ،LHترشح  شود. در اثر اينگفته مي LH surgeرسد كه به اين حالت حداكثر خود مي

اين تقسيم ايجاد يك سلول بزرگ با نتيجه رساند. گيرد و اولين تقسيم ميوز را به اتمام مياز سر مي متوقف بود، تقسيم خود را OMIبلوغ اووسيت 
اولين  ،كندتر كه ميزان بسيار كمتري سيتوپلاسم دريافت ميوچكشود و سلول كاست كه اووسيت ثانويه ناميده مي سيتوپلاسم دريافتي بيشترين حجم
متوقف  II كند و اين بار در مرحله متافاز آغاز مي اووسيت ثانويه بلافاصله تقسيم دوم ميوز خود را. شودناميده مي First polar Bodyجسم قطبي 

شده از تخمدان در مرحله متافاز ميوز . پس تخمك آزادگذاري استيا تخمك ovulationع شدن از فوليكول و وقود. در اين زمان اووسيت آماده رهاگردمي
II قرار دارد و تكميل تقسيم ميوز II ن نيز به آ تنها براي تخمك زماني ميسر است كه اسپرم وارد آن شود. پس از ورود اسپرم به تخمك تقسيم دوم ميوزي

  .شودهسته ماده تشكيل ميرسيده و پيش اتمام

  
  شود:چرخه قاعدگي به سه بخش تقسيم مي  »2«ـ گزينه 12
 بالارفتن .شودمي تخمدان هايفوليكول رشد باعث ،FSH نام به ديگري شود. هورمونروژن باعث رشد لايه داخلي رحم ميفاز فوليكولار: هورمون است .1

   .خواهد شد تخمك آزادشدن و فوليكول شدنپاره باعث خود كه دشومي LH نام به ديگري هورمون ترشح باعث استروژن
  شود. مي گذاريتخمك باعث LH ناگهاني گذاري: بالارفتن. فاز تخمك2
 و استروژن زرد جسم هايسلول. است هورمون كنندهترشح خود كه شودمي تبديل زرد جسم فوليكول به گذاري،تخمك عمل انجام از فاز لوتئال: بعد .3
 ايجاد باعث دو هر پروژسترون و استروژن .برسد خود حداكثر به اندومتر لايه شدنضخيم براي هورموني تحريك تا كنندمي ترشح پروژسترون بالايي اديرمق

 جلوگيري اللوتئ مرحله در جديد هايفوليكول ايجاد از خودتنظيمي اين. كندمي مهار را LH و FSH ترشح كه شوندمي منفي خودتنظيمي مكانيسم يك
  .شودمي آغاز بعدي چرخه و يابدمي كاهش شدتبه پروژسترون و استروژن ترشح زرد، جسم شدندفع با چرخه انتهاي در. كندمي
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اي كوچك در هنقش دارند. اين مولكول mRNAعنوان عامل تطابق بين توالي پپتيدي و رمز ژنتيكي بر روي به tRNAهاي مولكول  »4«ـ گزينه 24
ها tRNAاست  گرفته صورت هاكدون در كه تغييراتي با ميتوكندري در اند.نوكلئوتيد تشكيل شده 93تا  73از هاي يوكاريوتي ها و سلولباكتري
 در توكندريمي در هاtRNA تعداد كه طوريبه است، يافته كاهش سنتازها tRNA آمينواسيل هايآنزيم تعداد همچنين و tRNA تعداد ترند وكوچك
 مقدار كمترين در اطلاعات ذخيره امكان شدنساده اين. باشدمي عدد 21 حدود نيز سنتاز tRNA آمينواسيل هايآنزيم تعداد و است عدد 23 ـ 24 حدود
  .است وردهآ فراهم را ژنوم از ممكن

  
(ليزوزوم) ثانويه حركت  سوي اندوزومشوند و بهي پلاسمايي و شبكه ترانس گلژي تشكيل ميهايي با پوشش كلاتريني در غشاوزيكول  »3«ـ گزينه 25
انتقال برگشتي  COPIهاي با پوشش دهند و وزيكولندوپلاسمي خشن به گلژي انتقال ميها را از شبكه آپروتئين COPIIهاي با پوشش وزيكول كنند.مي

  دهند.انجام مي ها را در جهت عكس از سطح سيس گلژي به شبكه آندوپلاسمي خشن،ناه گلژي و همچنين بازگشت پروتئيرا در دستگ
  

ه شكل يـك كمپلكس پروتئينام مياز طريق منافذي انج تهسهش ور و مرور مواد مختلف از پوشعب  »1«ـ گزينه 26 زرگشود كـه بـ  NPCهستند و به آن  ي بـ
  گويند.مي  Nuclear Pore Complexيا

4دود هاي كروي تـا حهاي كوچـك و پروتئينها، متابوليتيون  ه ي دريه مركان ناحطـور غيرفعال از ميكيلودالتـون بـ د. يابنار ميانتش ايتهكمپلكس منفذ هس زي آبـ
  .كنندها عبور مي NPC انمي طور فعال ازههاي ريبونوكلئوپروتئيني بزرگ و كمپلكسهاي بـپروتئين

ـه ي ورود پهاتمبرخلاف سيسگيرد. ميصورت   PEXهاي زوم به كمك پروتئينورود پروتئين به پراكسي ماشين ورود ت، ميتوكندري و كلروپلاس، ERروتئين بـ
  .دتاخورده را از عرض غشا عبور ده ايهد پروتئينتوانمي و هسته زوميپراكس پروتئين به

  
كند. چرخه سلول متوقف مي G1 چرخه سلولي را در فاز Dيكلين ابادي ضد سنقش دارد و آنتي G1در طول مرحله Dيكلين اس  »2«ـ گزينه 72

زمان بيشتري را  Mگويند. اينترفاز نسبت به فاز تقسيم يا اينترفاز مي G1، S ، G2باشد. به مجموع فازهاي مي Mو  G1 ،S ،G2يوكاريوتي شامل فازهاي
معمولاً G1ترفاز و فقط يك ساعت در فاز تقسيم است. زمان فازساعت در اين 23ساعت باشد، سلول  24گيرد. براي مثال اگر زمان چرخه زندگي يك سلول دربرمي

5تا  25بين    ساعت در فاز  5/11درصد از مدت اينترفاز است (در حالت حداكثر، سلول مدتG1  ايكلين به بادي ضد سآنتي 16قرار دارد). چون در ساعت
  يابد.صورت طبيعي ادامه ميشود و بهعبور كرده است، پس چرخه سلولي متوقف نمي G1از فاز  16محيط كشت افزوده شده است و سلول در ساعت 

  
مراز غيرفسفريله پلي RNA كه در ناحيه پروموتوري نقش دارد. زماني در تجمع كمپلكس آغازين IIمراز پلي RNAشكل غيرفسفريله   »3«ـ گزينه 28

شوند. سازي آماده ميشوند و براي شروع رونويسي و طويلشدن اين فاكتورها از آن جدا مياي از فاكتورها به آن چسبيده كه طي فسفريلهاست، مجموعه
شود. براي گذر از اين مرحله بايد سازي مييسي وارد مرحله طويلرده و عمل رونومراز، پروموتور را ترك كپلي  RNAپس از تشكيل كمپلكس آغازي،

  گيرد.صورت مي TFIIHمراز فسفريله شود كه اين عمل توسط فاكتور پلي RNAانتهاي كربوكسيل 
  

هاي (ميكروتوبول Bو  Aهاي دوتايي ميكروتوبولي با حروف ا در مجموعههاي ميكروتوبولي رتار تاژك و مژه هر يك از استوانهدر ساخ  »2«ـ گزينه 29
رشته 13يك داراي هاي ميكروتوبولي منفرد مركزي هررشته پروتوفيلامنت است. استوانه 11و 13به ترتيب واجد كه دهندنشان ميمحيطي آلفا و بتا) 

 Bدر يك مجموعه دوتايي به استوانه ميكروتوبولي  را  Aاستوانه ميكروتوبولي  (Nexin) باشند. رابط پروتئيني موسوم به نكسينمي پروتوفيلامنت توبوليني
) Radial اي موسوم به اسپوك شعاعيزائده Aكند. از استوانه ميكروتوبولي مجموعه دوتايي مجاور متصل مي در  Spoke)باشد، به كروي مي كه داراي سر

  .اندخارجي بيرون زده داخلي و (Dynein)  نئينهمچنين دو بازوي دي A سمت مركز آكسونم امتداد يافته است. از استوانه ميكروتوبولي 
  

 tRNAمينواسيل اين ماده از نظر ساختماني مشابه آثر است. ها مؤاريوتها و يوك) در هر دو گروه پروكاريوتPuromycin( پورومايسين  »4«ـ گزينه 30
بين عامل آمين خود با عامل كربوكسيل  ريبوزوم قرار بگيرد و با تشكيل پيوند پپتيدي Aتواند در جايگاه به همين دليل مي ؛پريم آن) است3(انتهاي 

بيوتيك با آمينواسيد جلوگيري كند. چون پيوند اين آنتيپپتيدي سيدهاي بعدي به زنجيره پليآمينواشدن از اضافه Pآمينواسيد يا پپتيد موجود در جايگاه 
 شود.سازي بدين ترتيب متوقف ميجدا و پروتئين Aباشد، به راحتي از جايگاه ضعيف مي

  

 و كامل دسته دو		به نخاعي هايآسيب ضايعه، شدت نظر از	طح آسيب دارد.آسيب طناب نخاعي بستگي به نوع و شدت ضايعه و س آثار  »3«ـ گزينه 13
ثير قرار أر دو طرف بدن به يك اندازه تحت تگونه عملكرد حسي و حركتي در زير سطح ضايعه وجود ندارد. هب كامل هيچشوند. در آسيتقسيم مي		ناقص
  .شودكامل در نظر گرفته ميضايعه  ،خصهتر از سطوح ضايعه مش. نبود عملكرد حركتي و حسي پايينگيردمي

اع، حس حركتي ارادي در در قطع عرضي ناقص نخ .در آسيب ناقص نخاعي حفظ قسمتي از عملكردهاي حسي يا حركتي زير سطح اوليه ضايعه وجود دارد
  شود. و حس درد و حرارت در سمت مخالف برش مختل مي سمت موافق
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شوند، بيشتر جهت چهارگانه مغز مياني ميهاي هايي از عصب بينايي كه وارد دو برجستگي فوقاني از برجستگيفيبردر عصب بينايي،   »2«ـ گزينه 23

عث تنگي وستفال باـ  ادينگرطريق هسته پاراسمپاتيكي  روند، ازتكتال در مغز مياني ميهسته پره ها، سر و تنه نقش دارند. فيبرهايي كه بهچرخش چشم
  .شوند (رفلكس نوري مردمك)اندن نور ميها به هنگام تابمردمك

  
از  نيهمچن كنند ويم كيرا تحر v ينايها در لامشدن نورونفعال II ينايلامها در نترنورونيكردن ابا فعال AB قطور يبرهايف  »4«ـ گزينه 33
  .)شدنديفعال م AB كه توسط ييهانترنورونياهمان ( كننديم يريجلوگ II ينايها در لامنترنورونيشدن افعال
درد منشأ  يهارندهيكه از گ ييهابندند و آوراني) را مgate( در ABمانند  ،رنديگيدرد منشأ م ريغ يهارندهيكه از گ ييهاآورانتوان گفت يم پس

  باشد.ترين مراكز تعديل درد ميمه خاكستري اطراف قنات مغزي از مهناحي درد انجام شود. اميكنند تا انتقال پيرا باز م چهيدر Cو  ABمانند  ،رنديگيم
  

 و مسير و انتقال درد به دو صورت سريع .)chronic painو درد مزمن ( )pain acuteدرد حاد ( :شودوع عمده تقسيم ميدرد به دو ن  »3«ـ گزينه 43
ر تشيكه درد آهسته دردي است كه بعد از يك ثانيه و حتي بحاليشود، درپس از برخورد محرك حس مياز ثانيه  در كسريشد. درد سريع باآهسته مي
  يابد. و سپس به مدت چند ثانيه ادامه مي هشروع شد

هاي و آنزيم كولينيون پتاسيم، اسيدها، استيلامين، برادي كينين، سروتونين، هيست :ند ازاكنند عبارتبرخي از مواد شيميايي كه درد ايجاد مي
كنند. ها را تحريك نميطور مستقيم آندهند، ولي بهحساسيت انتهاهاي آزاد عصبي را افزايش مي P[8] ها و مادهعلاوه، پروستاگلاندينهپروتئوليتيك. ب

  د.در ايجاد درد كند ناشي از آسيب بافتي نقش دارن مواد شيميايي مخصوصاً
  

 2ها به كه سرعت انتقال در آن دلتا A هاي سريعرشته ؛اندسازند، به دو گونهرا منتقل مي هاي عصبي كه اطلاعات مربوط به دردرشته  »4«ـ گزينه 53
3(حداكثر  رسدمتر در ثانيه مي  هاي كندترو رشته ه)متر بر ثاني C 2/كه با سرعت انتقالي به ميزان   .كنندمتر در ثانيه درد را منتقل مي 5

  
هاي حركتي بتا نهاي حركتي آلفا و گاما نسبت به نوروكلي، سه نوع نورون حركتي جهت عضلات اسكلتي وجود دارد كه نورون طوربه  »2«ـ گزينه 63

 هاينورون. شوندايت به عضلات اسكلتي ختم مينه گيرند و درمي أني از شاخ پيشين طناب نخاعي منشاين سه نورون حركتي تحتا تر هستند.معروف
 كنند.لاني مشاركت مييند انقباض عضاروند و در فردوكي مي شوند، به فيبرهاي عضلاني خارجقطورترين فيبرهاي حركتي محسوب ميحركتي آلفا كه 

هاي اوليه و ثانويه و درنتيجه ايجاد جريان عصبي در كنند و در تحريك پايانهدهي ميفيبرهاي عضلاني داخل دوك را عصب فيبرهاي حركتي گاما فقط
فيبرهاي حركتي بتا  شوند.ته مي(يعني حركتي دوك) شناخ هاي فوزي موتورفيبرهاي حركتي گاما تحت عنوان آكسون. نقش دارند	 IIو	 Iaفيبرهاي حسي

شوند، ولي بايد توجه داشت كه فيبرهاي حركتي بتا به حركتي گاما فوزي موتور محسوب مي روند، همانند فيبرهايه به فيبرهاي عضلاني داخل دوك ميك
  .روندفيبرهاي عضلاني خارج دوكي نيز مي

  
  :وجود دارد يداخل دوك بريف يدو نوع اصل  »1«ـ گزينه 37

 Bag1 خود شامل دو نوع برهايف نيا .رنديگيقرار م بريف ييقسمت استوا در ،ياسهيك يبرهايها در نوع فهسته :ياسهيك يهابا هسته يبرهايفـ 1

  .دارند رونكيم 25معادل  يمتر بوده و قطريليم 8 تا 7ها، طول آن دو عدد است. ها معمولاًتعداد آن هستند.  Bag2و
پنج  ها معمولاًدارند و تعداد آن يطول و قطر كمتر .رنديگيقرار م يعضلان بريف يدر امتداد طول گروه نيها در اهسته: يريزنج يهابا هسته يبرهايفـ 2

  قطر دارند. كرونيم 12 تا 1متر بوده و يليم 4تا  3 ،يريزنج يهابا هسته يداخل دوك يبرهايطول ف عدد است.
 :شامل دو نوع نورون هستند هاي حركتي گامانورون

نورون حركتي گاماي ديناميكـ 1 Dynamic gamma motor neuron:  يك اينوع كيسهفيبرهاي داخل دوكي (Bag1)، ها توسط اين نورون
  .گردندمي Ia حسيهاي اوليه داراي فيبرهاي نتيجه منجر به تحريك پايانه شوند و دردهي ميعصب

استاتيكنورون حركتي گاماي ـ 2 Static gamma motor neuron: اي دوداخل دوكي نوع كيسه فيبرهاي(Bag2)   زنجيريو (Chain)،  بيشتر
  .شوندتحريك مي IIگروهنتيجه فيبرهاي حسي  هاي ثانويه دوك عضلاني را به همراه دارد و درشوند كه تحريك پايانهرساني ميطريق گاماي استاتيك عصب از

  

 اي:دوسوم قدامي: بخش بازيلر= قاعده: ساختمان داخلي پل مغزي  »1«ـ گزينه 38

سازند. ارتباط بين اطلاعات را مي پايك مياني مخچهاي و مخچه ـ پلي ـ هاي پلي پراكنده. الياف عرضي متقاطع كه راه قشريماده خاكستري: هسته ـ1
  كند. را مهيا مي حركتي قشر مخ و مخچه

  ايمخچه ـ پلي ـ ماده سفيد: هرم، الياف قشريـ 2
هاي پاراسمپاتيكي و مشبكي. حاوي هستههاي حسي، حركتي، خاكستري. ماده خاكستري شامل هستهسوم خلفي: تگمنتوم: متشكل از ماده سفيد و يك
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